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دولت  ســخنگوی  پیــش  چندی 
در مقابــل ســؤال غیرمنتظره ای قرار 
گرفــت: «حقوق شــما چقدر اســت 
خانم ســخنگو؟». خانــم مهاجرانی 
بر خلاف اسلاف و اخلاف خود جواب 
سیاســی کارانه ای نداد، بلکه صاف و 

ساده گفت: ۶۰ میلیون تومان.
همین سؤال از سوی یک خبرنگار، 
از یک نماینده مجلس هم پرســیده 
شــد (حبیــب زاده، نماینــده جلفا و 
مرنــد)، اما ایشــان جــواب صریح و 
صادقانه ای نــداد: «بابا حقوق را من 
نمی تونم بگــم.. دیگه یواش یواش.. 

کاری، امری ندارید؟».
رئیس  فرزیــن،  جنــاب  اظهارات 
کل بانــک مرکزی، درباره عیدی دادن 
در نــوروز که «معمولا ســکه عیدی 
می دهــم» نیز درخــورِ توجه و تأمل 
اســت. عیدی ۵۰ هزار تومانی ما فقیر 
فقــرا کجــا و عیدی های صــد یا ۵۰ 

میلیون تومانی جناب رئیس کجا؟
بــه حقوق هــای نجومــی  کاری 
امــا  نداریــم،  میلیونــی   ۵۰۰ و   ۴۰۰
متعــارف  دریافتی هــای  همیــن 
صاحب منصبان کشــور چه نسبتی با 
متوســط دریافتی مردم عادی دارد؟ 
توجــه کنیــم کــه حداقــل دریافتی 
کارگران در بودجه سال جاری آن هم 
بــا ۴۵ درصد افزایــش، به حدود ۱۲ 
میلیون تومان رسیده و طبعا دریافتی 
کارمندان هم چیزی در همین حول  و  

حوش است.
چند ســال پیش مطلبــی در باره 
دریافتی هــای شــرکت تویوتای ژاپن 
متوســط  آن  در  کــه  می خوانــدم 
دریافتــی کارکنان چهــار هزار دلار و 
از جمله  عالی رتبه  مدیــران  دریافتی 
مدیر عامل شــرکت در حدود شــش 
هــزار دلار بــود. این اختــلاف البته 
پذیرفتنی اســت، اما بین حقوق های 
۶۰ میلیونی و ۱۵ میلیونی چه نسبتی 
بر قرار اســت؟ دولت شــاید دستش 
درآمــد فی المثل  بیــن  کــه  نرســد 
پزشــکان و معلمان نســبت منطقی 
برقــرار کند اما در بــاره کارکنان خود 
همسان ســازی  طرح  می توانــد.  که 
بازنشســتگان  و  کارمنــدان  حقــوق 
خوب اســت اما به شــرطی که وزرا، 
هــم  عالی رتبــه  مســئولان  و  وکلا 
در چارچــوب آن قــرار گیرنــد. البته 
کسی مدعی تســاوی حقوق مدیران 
عالی رتبه با کارکنان معمولی نیست، 
اما اینکه نســبت منطقی در افزایش 
حقوق این قشــر در مقایسه با قاطبه 
مــردم باشــد، انتظــاری معقــول و 
اختلاف  به راستی چرا  است.  منطقی 
دریافتی هــا باید در حدی باشــد که 
یــک نماینده مجلــس از بیان مقدار 
حقوق خود شــرم و ابا داشته باشد؟ 
ضمنا مجلــس محترم کــه در چند 
دوره اخیــر بنا بر عللی در اختیار یک 
جناح خاص بوده و پافشاری عجیبی 
بــر شــفافیت داشــته و دارد، خوب 
است که این شــفافیت را منحصر به 
مشخص شدن آرای نمایندگان یا مثلا 
فهرســت ابََر بدهــکاران بانکی نکند 
و آن را به دریافتــی صاحب منصبان 
عالی رتبه هم تسری دهد. مردم حق 
دارنــد بدانند کــه مســئولان آنها از 
بیت المال چقــدر دریافت می کنند و 
نســبت درآمدهای آنها با درآمدهای 
اگر  انصافا  اســت.  خودشــان چقدر 
نسبت  عالی رتبه  مســئولان  دریافتی 
معینی با میانگین دریافتی های مردم 
عادی داشــته باشــد، آنهــا راحت تر 
مبتلابه  معیشتی  مشکلات  می توانند 
مردم را درک و برای آنها چاره اندیشی 
کنند. ایــن کار، خیر دیگری هم دارد: 
برای مناصب  تشــنگان پول و ثروت 
حکومتی شیرجه نمی روند و فرصت 
برای شــیفتگان خدمــت هم فراهم 

می شود.

  در جهــان امروز، بــا توجه به رونــد افزایش جمعیت جهــان، نیاز به غذا 
افزایش یافته و در راستای تولید غذای بیشتر، از روش های مختلفی استفاده 
می شــود که گاه برخی از آنها تأثیرات نامطلوبی بر سلامت مواد غذایی می گذارد. 
بشــر متوسل به استفاده از آفت کش های شــیمیایی و حاصل خیزکننده ها به عنوان 
نهاده های کشــاورزی برای تولید حداکثری محصولات در همه جای دنیا شده و این 
امر، به امری اقتصادی و مقبول تبدیل شــده اســت. استفاده از این نهاده ها باید به 
صورتی باشد که ضمن کمترین تأثیر بر محیط  زیست، باعث تولید محصول ایمن از 
نظــر باقی مانده آفت کش هــا، میزان فلزات ســنگین و نیترات شــود و در نهایت، 
محصــولات با کیفیت از نظر عدم آفت زدگی و دارای حــد قابل قبول آلاینده ها، در 
اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. بقایای آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها، هورمون ها و... 
که وجود آنها در محصولات غذایی برای مردم ناشــناخته است، سلامت بشر را به 
طور جدی تهدید می کند. از این رو تأمین سلامت غذا باید تبدیل به فرهنگ غالب در 
جامعه شود تا همه فعالان این حوزه، وظایف خود را در زنجیره تأمین غذایی بدانند 
و آنهــا را به درســتی انجام دهنــد. اقدامــات و فعالیت های این حــوزه، هم باید 

پیشگیرانه و هم با محوریت مدیریت خطرات و آسیب ها باشد.

سلامت غذایی؛ یک مسئولیت مشترک اجتماعی
سلامت غذا، با هدف تأمین غذایی ایمن و مورد نیاز مردم، یک نگرانی جهانی است 
که زمینه های مختلف زندگی روزمره را پوشــش می دهد. دستیابی به غذای سالم، 
ایمن و کافی از مهم ترین وظایف دولت ها و سیاســت گذاران هر جامعه محســوب 
می شود. وجود غذای سالم و با کیفیت، تأمین کننده و تضمین کننده سلامت جسمی 
و روانی مردم بوده و رشد و تعالی جامعه را به دنبال دارد. سلامت غذا، پیش شرط 
و لازمه وصول به امنیت غذایی است. بشر به واسطه غذای سالم است که می تواند 
تحرک داشــته باشــد، کار کند و به فعالیت های روزمره خود بپردازد و اگر این مهم 
مختل شود یا به درســتی تحقق نیابد، بدون تردید چرخه و فرایند توسعه انسانی با 
موانع و چالش های عدیده مواجه می شود. چون مواد غذایی ناایمن حاوی باکتری، 
ویروس، انگل و مواد شــیمیایی مضر، ســبب ایجاد بیــش از ۲۰۰ گونه بیماری در 
بدن انسان می شــود، بنابراین همه آحاد جامعه در تأمین امنیت و سلامت غذایی، 
مسئولیت مشــترکی دارند. زنجیره تأمین غذایی از تولید محصولات و فراورده های 
غذایی در مزارع و زمین های کشــاورزی آغاز و تا ســفره های مصرف کنندگان مواد 
غذایی ادامه پیدا می کنــد و موفقیت طی این فرایند و بهبود و ارتقای کیفیت مواد 
غذایی، نیازمند تعاملات و ارتباطات متقابل و مشترک تولیدکنندگان، عرضه کنندگان 

و مصرف کنندگان است.

حق دسترسی به غذای سالم؛ یک حق بنیادین بشری
«حق بر دسترســی به غذا» و «حق بر رهایی از گرسنگی» از جمله حق های بنیادین 
بشری تلقی می شوند که در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 
حقوق کودکان، کنوانســیون حذف تمام اشــکال تبعیض علیه زنان و کنوانســیون 
حقوق افراد دارای معلولیت به آنها اشــاره شــده است. توجه به مقوله دسترسی 
به ســلامت غذا و تأمین امنیت غذایی، به قدری مهم اســت کــه مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در قطع نامه شماره ۲۵۹۱/۷۰ مورخ دسامبر ۲۰۱۸، هفتم ژوئن 
را به عنوان «روز جهانی ســلامت غذا» تعیین کرده اســت. همچنین بر این حق در 
اعلامیه امنیت جهانی غذا تأکید شــده است. بر اساس گزارش های سالانه سازمان 
ملل متحد، هر ســال بیش از ۴۰۰ هــزار نفر از جمعیت کل جهان، به دلیل مصرف 
مواد غذایی آلوده و ناســالم، جان خود را از دست می دهند یا مبتلا به بیماری های 
صعب العلاجی مانند انواع سرطان می شوند. بر اساس گزارش بانک جهانی، غذای 
ناایمن و ناســالم از طریق کاهش بهره وری، هزینه اقتصادی کلانی را به کشورهای 
دارای اقتصاد ضعیف و متوســط تحمیل می کند، بنابراین کمیســیون مواد غذایی 
مبادرت بــه تعیین اســتانداردهای بین المللی برای نظام پایدار غذایی و ســلامت 
همگانی کرده است. همچنین سازمان بین المللی خواربار و کشاورزی ملل متحد و 
ســازمان جهانی بهداشت نیز حق دسترسی به مواد غذایی ایمن، سالم و مغذی را 

جزء حقوق بنیادین بشری قلمداد کرده است.

سلامت و امنیت غذایی، یکی از ضرورت های اولیه کشور
ضرورت توجــه به تأمین ســلامت و امنیت غذایی محدود بــه عرصه بین المللی 
نمی شــود. نگاه جامع و فراگیر به این مقوله، ضرورت توجه به حق دسترســی به 
غذای ســالم و تأمین امنیت غذایی را در نظام حقوقی داخلی کشــورها برجسته تر 
می کند. در حقوق داخلی ما نیز ضرورت توجه به این مســئله احســاس شده و در 
حوزه تقنینی و اجرائی گام های مؤثری برداشــته شــده است، به طوری که براساس 
بند (ت) ماده ۷۲ قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی موظف شــده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مصرف 
مجاز ســموم و کودهای شــیمیایی برای تولیــد محصولات باغی و کشــاورزی را 
مشــخص کند و عرضه محصولاتی را که به صورت غیرمجاز از ســموم و کودهای 
شــیمیایی استفاده کرده اند، ممنوع کند. همچنین با عنایت به ماده ۷ احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، بند (چ) ماده ۹ قانون حفاظت خاک و ماده ۲۸ آیین نامه 
اجرائی ســازمان حفظ نباتات، پایش محصولات کشاورزی و جمع آوری محصولات 
نامنطبق تکلیف شده و وفق ماده ۳۴ برنامه هفتم توسعه، به منظور افزایش سطح 
ســلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع و نهادسازی نظارتی بر 
حوزه غذا، تأســیس کانون مسئولان فنی و بهداشتی تصریح شده است. به علاوه بر 
مبنای ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور، شورای عالی سلامت 
و امنیــت غذایی، مبادرت به تهیه ســند دانش  بنیان امنیت غــذا و تغذیه کرده که 
چندین محور در سند یادشده مورد توجه قرار گرفته است. این محورها عبارت اند از: 
ایمنی و ســلامت غذا، اصالت و حلّیت غذا، ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی و 
تضمین اصالت مواد غذایی و جلوگیری از تقلب. هرچند بر مبنای «سند چشم  انداز 
جمهوری اســلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح منطقه قرار بگیرد تا رفاه، سلامت و امنیت غذایی تضمین شود؛ 
اما شــاخص های سنوات گذشته نشان می دهد که کشور در بخش امنیت غذایی، با 
آنچه در سند چشم انداز تصویر شده است، فاصله معنی داری دارد، بنابراین نه تنها 
اهداف ســند چشــم انداز محقق نشــده و ایران رتبه اول را به لحاظ امنیت غذایی 
در منطقــه ندارد، بلکه فاصله  معنی داری با کشــورهای منطقه پیدا کرده اســت. 
در حال حاضر حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اســلامی ایران شــرایط پیچیده و 
منحصر به فردی دارد. متولی اصلی امر تولید غذا در کشــور، وزارت جهاد کشاورزی 
اســت؛ اما تصمیمات حوزه بهداشت و سلامت غذا، بازرگانی غذا، یارانه  های تولید، 
حمایت  های غذایی، اســتانداردهای غذایی، بازار مواد غذایی، آموزش کشــاورزی، 
مدیریت روســتایی و تخصیــص منابع تولید از جمله آب، انرژی و... در دســتگاه  ها 
و وزارتخانه  هــای دیگر انجام می شــود. تــداوم این عملکرد جزیــره  ای و این مدل 
حکمرانــی چندپاره، با توجه به شــرایط جهانی از یک ســو و مطالبی که در فوق 
به آنها اشــاره شــد، از ســوی دیگر، وضعیت نگران  کننده   و هشــدارآمیزی را برای 
امنیت غذایی و امنیت ملی کشــور تصویر می کند، بنابراین غیر از نهادهای مدیریتی 
و کنترلی یا پیشــگیرانه، نیاز به وجود نهادهای ناظر بــر محصولات و فراورده های 

غذایی بیش از پیش احساس می شود.

بلایی که بر ســر «آنتونی گیدنز»، جامعه شناس مشهور 
آمد، شــنیده اید؟ این گونه بود که ســال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ 
در دو نوبت بــه همراه عده ای دیگر از همــکاران به لیبی 
ســفر  و با معمر القذافی، زمامدار خودســالار و خل وضع 
آن مملکــت دیدار کرد. بعد مقالاتی در روزنامه ها منتشــر 
کرد و «تحولات مثبت» لیبی را ســتود؛ از عزم راسخ قذافی 
برای اصلاح گفت و پیش بینی کرد که «لیبی می تواند نروژِ 
شمال آفریقا شود». این مسخره بازی ها از جمله برنامه های 
یک شرکت روابط عمومی آمریکایی بود که با دولت قذافی 
قرارداد بسته بود و مأموریتش ارتقای تصویر لیبی در جهان 
بود. «مدرسه اقتصاد لندن» (LSE) هم به این ماجرا آلوده 
شــده بود؛ از بنیاد خیریه قذافی پول هایــی گرفته بودند و 
به پسرش سیف الاسلام مدرک دکترای بوداری داده بودند.

با افشــای اسناد دیپلماتیک آمریکا در سال ۲۰۱۰، برخی 
از این بده بســتان ها روی پرده آمد. در نهایت، سال ۲۰۱۱ که 
آتش «بهار عربی» به لیبی ســرایت کرد و قذافی مشغول 
کشــتار مخالفان شد، ورق برگشــت. قذافی «بد» شد و در 
«مدرسه اقتصاد لندن»، این دانشگاه سرشناس بریتانیا، خر 
آوردند و رســوایی بار کردند. «سِــر هوارد دیویس»، رئیس 
وقت این دانشگاه که خودش هم به دولت قذافی مشاوره 

اقتصادی داده بود،  مجبور به استعفا شد.
 اوضاع قذافی تا پیش از ۲۰۱۱ هم بر کسی پوشیده نبود، 
ولــی جنایت های آخــر کارش آن قدر در چشــم زد که آن 
نشست و برخاســت ها و ناز و نوازش های پیشین مایه ننگ 
گیدنز نازنین و دیگران شد. گویی رسوایی، عطف به ماسبق 
شد. البته آنها هم تلاش کردند با پوزش و استعفا و انتقال 
پول هــای کثیف به امور عام المنفعه، تا جای ممکن جبران 
کنند. اما ۳۰، ۴۰ ســال پیش از ایــن ماجرا، در یکی دیگر از 
کشورهای جنوب جهان، چند چهره دانشگاهی  گرد یکی از 
جانی ترین دیکتاتورها چنبره زدند و نه تنها اثری از شــرم بر 
چهره شان ننشســت، بلکه خود را سراپا وقف ماست مالی 
آن جــلاد کردند. صحبت از «آگوســتو پینوشــه» دیکتاتور 
شیلی است و معماران مکتب اقتصادی شیکاگو، «میلتون 

فریدمن» و «فردریش فون هایک».
تفاوت شیلی و لیبی چه بود؟ گیدنز و مدرسه اقتصاد لندن 
ابتدا گل به جمال قذافی نشاندند و بعد بر اثر جنایت هایش 
دامن خجالت بر ســر کشیدند و برائت جستند. اما در شیلی، 
پینوشــه ابتدا با کودتایی خونین بر تخت نشســت، دست به 
کار کشتار و شکنجه  شد  و سپس این اقتصاددانان از دانشگاه 
شیکاگو قدم رنجه کردند و تاج شرف بر سر پینوشه گذاشتند.  
خب نه، تفاوت دیگری هم داشت؛ آنتونی گیدنز نظریه پرداز 
سوسیال دموکراسی بود و لیبی قذافی را فضایی برای تطبیق 
با نظریه های خود یافته بود. هایک و فریدمن برای بازار آزاد 
نظریه می دادند و شیلی در دوران پینوشه را «آزمایشگاهی» 
برای اجرای انگاره های خود قلمداد می کردند. نخ مشــترک 
هر دو رویداد هم نقش آفرینی امپراتور بود؛ سرنگونی معمر 
القذافی با لشکرکشــی مســتقیم ناتو رقم خورد  و در شیلی 
نظامیانی که پشتشــان به آمریکا گرم بود، دولت دموکراتیک 
ســالوادور آلنده را با کودتا سرنگون کردند و آگوستو پینوشه 

را بر سر کار آوردند.
در واقع، مدیر پروژه خــود آمریکا بود. چرا دولت ایالات 
متحــده عزم خود را جزم کرد که آلنده را زمین بزند؟ چون 
آلنده پس از اینکه به ریاســت جمهوری برگزیده شد، ده ها 
مورد از معادن و صنایع شــیلی را که مدیریت و منافعش 
در دست شــرکت های آمریکایی بود، ملی کرد. این معنای 
سوسیالیسم در شــیلی بود. به قول آلنده در اولین سالگرد 
پیــروزی اش، حالا بــرای اولین بــار می توانســتند بگویند 
«مس ما، زغال ســنگ ما، آهن ما، نیترات ما و اســتیل ما». 
بنابراین ســرنگونی آلنده از اوجب واجبات بود. نیکســون، 
رئیس جمهور آمریکا، دستور داد کاری کنند که «ناله اقتصاد 

شــیلی در بیاید». تمام اعتبارات برون مرزی شیلی قطع شد، 
صادرات مس که اصلی ترین محل درآمدهای خارجی بود، 
تحریم شد  و طبق روال رســمی امپراتور، برنامه ریزی های 

نظامی و امنیتی برای چپه کردن دولت آلنده آغاز شد.
آن زمــان تعــدادی از اقتصاددان هــای شــیلی که در 
دانشگاه شــیکاگو و زیر نظر میلتون فریدمن درس آموخته 
بودنــد، به ترویــج نظریــات او در مطبوعــات و محفل ها 
پرداختند. همه چیز آماده بود. ۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۳ پینوشه 
ساختمان ریاست جمهوری را از زمین و هوا به گلوله و توپ 
بســت، آلنده و یارانش را قتل عام کرد  و ماشــین کشــتار و 
شکنجه را اســتارت زد. «راه بردگی» به پایان رسیده بود و 
حالا شیلی با سرعت نور به سمت «آزادی» حرکت می کرد. 
اولین اقدام انحلال کنگره و جمع کردن بساط صندوق رأی 
بود؛ سه هزار کشــته، ۸۰ هزار زندانی و ۲۰۰ هزار تبعیدی. 
بازار آزاد در ســیاه چال های پینوشــه هم رونق یافته بود و 
هر روز روشــی نو برای شــکنجه عرضه می کرد؛ «مثلا، در 
ســاختمان لُندر شماره ۳۸، مأموران بیشتر وقت ها اعضای 
خانــواده یک زندانی را جمع می کردند و روبه روی چشــم 
زندانــی به آنها تجــاوز می کردند تا از او اطلاعات کســب 

کنند».
شــیلی، خاک بکری شــده بود کــه هایــک و فریدمن 
در خــواب هــم رؤیایــش را نمی دیدنــد. اشــتباه نکنیم، 
شــیکاگویی ها اســتبداد سیاســی  یا چنان که حسن تعبیر 
می کردند «اقتدارگرایی» را نه یک «شر ناخواسته» در مسیر 
«آزادی اقتصادی»، بلکه یک «پیش شــرط اساســی» برای 
تحقق آرمان های خود می دانســتند. بهشــت موعود، هم 
«شــهر هرت» لازم داشــت و هم «دیوان بلــخ». به همین 
دلیل  و بــه رغم پرونده خون بار پینوشــه، هایک و فریدمن 
هیــچ گاه جانب او را فرو نگذاشــتند و از هیچ فرصتی برای 

هواخواهی او چشم پوشی نمی کردند.
همان «بروبچه هــای شــیکاگو» (Chicago Boys) که 
پیش تر دان پاشی و آهوگردانی کرده بودند، در ۱۹۷۴ رسما 
وارد دســتگاه سیاســت گذاری رژیم پینوشه شــدند و تاج 
نئولیبرالیســم را بر سر اقتصاد شــیلی گذاشتند. به توصیه 
فریدمــن، چهره هایــی همچون ســرخیو دِ کاســترو، پابلو 
باراهونا  و آلوارو باردون، همگی از تربیت شــدگان خودش، 
به ترتیب ســکان وزارت دارایــی، وزارت اقتصــاد  و بانک 
مرکــزی شــیلی را در دوران دیکتاتوری به دســت گرفتند. 
فریدمن خاکســارانه «شــوک تراپی» را تجویز کرد و پینوشه 
گفت چشــم؛ قطع هزینه های رفاهــی و اجتماعی دولت، 
خصوصی سازی گســترده و شتاب زده شرکت ها و صنایعی 
کــه پیش تر ملی شــده بود،  لغــو تقریبا تمامــی مقررات 
و کنترل هــای دولتی بــر فعالیت ســرمایه داران داخلی و 
خارجی و گشــودن بی قید و شــرط درهای اقتصاد به روی 

شرکت های چندملیتی و سرمایه های سرگردان جهانی.
پینوشــه هرچــه مقــررات و کنتــرل بر دســت  و پای 
فرایندهــای مالی و تجاری بود، برداشــت. مدارس دولتی 
را منحــل کــرد. مهدکودک هــا را خصوصــی کــرد. حتی 
قبرســتان ها را نیــز خصوصــی کــرد. نشــریات اقتصادی 
آمریکا به یکه تازی شــاگردان فریدمن بر ســر کچل شیلی 
می خندیدند. ســال ۱۹۸۲ «معجزه شیلی» به ثمر نشست 
و اقتصاد شیلی فروپاشــید. حاصلش کوهی از بدهی های 
خارجــی معادل ۱۴ میلیارد دلار به نــرخ دهه ۱۹۸۰، انبوه 
شرکت ها و بانک های ورشکسته  و واحد پول «پیسو»یی بود 
که به پشیزی نمی ارزید. به قول معروف، در خانه بی عارها 
ســاز و نقاره می زننــد. یک قلم از  گزارش  واشنگتن پســت  
در ســال ۱۹۸۵ را برایتان نقل کنم: ایــالات متحده برنامه 

توزیع ناهار در مدارس را پذیرفته اســت که «برای یک سوم 
از کودکان شــیلی این تنها وســیله برای نجات از گرسنگی 
اســت»  و «آخر هفته ها که این بچه ها مدرســه نمی روند، 

وزن کم می کنند».
فرصت طلبان شیکاگو به همه می گفتند شوک تراپی در 
کوتاه مــدت درد و فلاکت دارد، امــا در بلندمدت همه چیز 
خوب خواهد شــد. مقداری آدم خواهیم کشــت و طبقات 
کم درآمد را به خاک ســیاه خواهیم نشاند، در عوض آینده 
روشــن و شــیرین خواهد بود. با رفراندومی که سال ۱۹۸۸ 
برگزار شــد، پینوشــه از منصب سیاســی خود برکنار شد و 
انتخاب قــوای مقننه و مجریه را دوباره به رأی گذاشــتند. 
روزی کــه از کاخ قــدرت پا بیرون می گذاشــت، ۴۵ درصد 
از جمعیت شــیلی زیر خط فقر دســت  و پــا می زدند، در 
عــوض طبقه ای ۱۰ درصــدی از ثروتمنــدان ۸۳ درصد بر 

دارایی هایشان افزوده بودند.
از زمان برکناری پینوشــه، چندین بررسی  مستقل درباره 
مفاســد مالی دوران او انجام شــده است. خودش شخصا 
از طریق اخاذی، معاملات تســلیحاتی و اختلاس از بودجه 
دولتی و ســپس خوابانــدن پول ها در حســاب های بانکی 
مخفی، ده ها میلیون دلار ناقابل به نرخ دهه ۱۹۹۰ سرقت 
کرده بود. تحقیقات کنگره شــیلی در دوران پسا دیکتاتوری 
نشان داد عمده خصوصی ســازی ها در حکومت نئولیبرال 
پینوشه به زیر قیمت و رفاقتی بوده است. همین چند سال 
پیش، داماد پینوشــه کــه به برکت «بــازار آزاد» و «آزادی 
بازار» به ریاســت یکــی از بزرگ ترین شــرکت های معدنی 
شــیلی رســیده بود، به جرم میلیون ها دلار تقلب مالیاتی 
محکوم شد. روز به روز بیشتر آشکار شد که حرف از «آزادی 
اقتصادی» در غیاب ســلامت سیاســی و سامان اجتماعی، 

چه خیال تبهکارانه و چه آش مسمومی است.
میراث شوم پینوشه تا همین امروز باعث فساد اقتصادی 
و آشفتگی در جامعه شیلی بوده است. به غیر از اعتراضات 
گســترده ای که به رغــم اختناق دیکتاتــوری در ۱۹۸۲ بالا 
گرفت، شــیلی از ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شــاهد سلســله ای 
بی ســابقه از شــورش ها و اعتراض های سراســری بود که 
به اســتعفای رئیس جمهــور وقت، تغییر قانون اساســی 
و انتخــاب یک رئیس جمهــور چپ گرا انجامیــد؛ «گابریل 
بوریک»، هم او که وعده داد  «اگر شــیلی مهد نئولیبرالیسم 

بوده است، گور آن نیز خواهد شد».
خب، منطق شــیکاگو را متوجه شــدیم. از دید اســتاد 
فریدمــن، «مقررات زدایــی و خصوصی ســازی حمل ونقل 
ریلی» یــک دســتاورد بزرگ بــرای «آزادی بشــری» بود، 
ولی اهمیتی نداشــت که دژخیمان پینوشــه پس از اینکه 
مخالفان را شــکنجه می کردند و به قتل می رســاندند، به 
بدنشــان قطعات ریل راه آهن می بســتند و با هلیکوپتر به 
دریا پرت می کردند تا ناپدید شــوند. بله، این یکی از صدها 
جزئیــات هولناکی بود که در بایگانی های «ویلا گریمالدی» 

(از شکنجه گاه های بدنام پینوشه) افشا شد.
آیا فقط شیلی بود؟ نه. پیش از آن در اندونزی هم دقیقا 
به همین ترتیب دیکتاتور خون خواری به نام «ســوهارتو» را 
بر سر کار آوردند که در قساوت و جنایت، لگد به گور قذافی 
و پینوشه می زد و آمار قربانیانش بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون 
نفر گزارش شده است. کار تئوریک در آن مأموریت با گروهی 

از اقتصادخوانده ها بود که نامشان شد «مافیای برکلی».
حالا به مــا چه؟ مختصر بخواهم بگویم، اینکه کســی 
یا کســانی در دانشگاه شــیکاگو درس خوانده اند و مدرک 
اقتصاد گرفته اند، خیلی هم زیباست، مبارکشان، ولی اینکه 
به کمک فتوشــاپ عکس سلفی شــان بــا فریدمن را قاب 
کنند و به ما نوید دهند که نســخه وطنی «پسران شیکاگو» 
بــه زودی ظهور خواهد کرد، چه حســی به مــا می دهد؟ 

ان شاءاالله گربه است.

شیکاگو، شوخی با اسم رمز کودتا؟
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روابط دیپلماتیک و سیاســی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی 
در طول ۴۵ ســال گذشــته دارای فراز و فرود زیادی بوده است؛ گاهی روابط 
بسیار دوستانه و صمیمی و گاهی به نهایت خصمانه؛ اما مسئله ژئوپلیتیکی، 
همجواری، نزدیکــی دینی، فرهنگی، اجتماعی و بالانــس قدرت منطقه ای 
همواره ایجاب می کند حداقل یک توافق نامه مســالمت آمیز نانوشته بین دو 
کشــور برقرار شود، گرچه شخصا به عنوان یک دانشــجوی روابط بین الملل، 
معتقدم بین ایران و عربســتان لازم است توافق نامه استراتژیک برقرار شود تا 

لازمه ای باشد که نه تنها تنش ها را کاهش دهد که حتی در زمان خطرات منطقه ای این دو کشور 
متحد یکدیگر نیز باشــند. در بین کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس، قطعا نقش عربستان 
سعودی یک سر و گردن از بقیه کشورها برجسته تر و پررنگ تر است و همچنین عدم پذیرش رژیم 
اســرائیل و نپیوســتن به پیمان صلح ابراهیم رویکرد ملاحظات و قدرت این کشور را بیشتر تثبیت 
کرده اســت. تأکیدی که این کشــور در به رسمیت شناختن کشور مســتقل فلسطین دارد می تواند 
دیپلماســی همسویی را با جمهوری اســلامی ایران پررنگ تر کند. ایران با نفوذی که در یمن دارد، 
می تواند صلح بین حوثی ها و عربســتان ایجاد کند و در قبال این رویکرد مســالمت آمیز، امتیازات 
ویژه ای از عربســتان دریافت کند. در عین حال فراموش نشــود که ایالات متحده آمریکا و شخص 
ترامپ نســبت به عربســتان و ولیعهد جوانش حساب خاصی باز کرده است و اگر بتوان مذاکرات 
را به طرفی هدایت کرد که نقش عربســتان در میانجیگری جدی تر شــود و عربستان در مذاکرات 

بین آمریکا و ایران نقش آفرینی کند، قطعا این میانجیگری از حساسیت بالایی 
برخوردار و اتفاق نادری خواهد بود در توسعه روابط استراتژیک دو همسایه 
قدرتمنــد که چند درجــه از میانجیگری عمــان، قطر و امارات برتر اســت. 
عربســتان ســعودی در حالی که در برجام کاملا موضعی خصمانه نســبت 
به قضیه داشــت و توانسته بود بقیه کشــورهای عربی را با خود متحد کند، 
در این دوره از مذاکرات اســتقبال خوبی از مذاکرات نشــان داده و با هرگونه 
مقابله خصمانه با جمهوری اســلامی ایران مخالفت کرده اســت. اگر ایران 
و دیپلماســی آن بتواند پای عربســتان را به میان بکشد، امکان بازگشایی در گره های کور مذاکرات 
بیشــتر و امکان تحقق و نتیجه گیری مثبت آن افزایش پیدا می کند. گرچه اصل تصمیم، هدایت و 
مدیریت رفع بحران جاری با خود جمهوری اســلامی ایران و ایالات متحده آمریکاست، اما کمک 
به رفع بحران، شــرکای منطقه ای را می تواند به میدان بکشــاند. ترامپ راهی منطقه است، چه 
بهتر اکنون یک مقام ایرانی نیز به عربستان برود تا زمینه مذاکره مستقیم و بی واسطه یا با واسطه 
شتاب بیشتری پیدا کند و گرد زمان بر روی آن پاشیده نشود. این نقش آفرینی و کاستن از تنش ها را 
عربستان بهتر از هر کشوری می تواند هدایت کند. با آمدن وزیر دفاع و شاهزاده عربستانی به ایران 
و دیدار با رهبر انقلاب، زمینه برای صلح در منطقه بیشتر از هر زمان دیگری می تواند فراهم شود. 
چندپهلوبودن سیاست خارجی دونالد ترامپ مقوله ای نیست که بر کسی پوشیده باشد اما با نفوذ 

در متحدان نزدیک این انسان دمدمی مزاج راه حل دیپلماتیک را می توان تقویت کرد.
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